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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نظر مرحوم امام در بحث

بحث در این است که ببینیم امام(رضوان اله تعال علیه) در این تنبیه چه تحقیق را ارائه فرمودند. بر حسب روش فقه و
اصول که امام در مباحث استدلال دارند ایشان ابتدا بحث را منتقح مکنند و بعد مفرمایند کلام مرحوم آقای حائری و

مرحوم نائین اشال دارد. امام برای بیان نظریهی خودشان سه امر را ذکر مکنند؛

مقدمه اول در کلام مرحوم امام

عام از نظر زمان بر چهار نوع است، نوع اول به نحو عام اصول است یعن متلم هر زمان را مستقلا اراده مکند مثل اینه
مولا بوید اکرم العلما ف کل یوم و ف کل یوم یا متعلّق به هیئت، ماده، متعلق و نسبت حمیه باشد. نوع دوم این است که

زمان را به نحو عام مجموع اراده کند. نوع سوم این است که زمان را به نحو استمرار اراده کند و تصریح به استمرار کند. نوع
چهارم این است که استمرار از اطلاق کلام متلم و یا از راه ی دلیل عقل[1] استفاده شود.

در فرض که ازمنهی مستقله است روشن است احام مستقله و موضوعات مستقله است، طلبهای متعدد و مطلوبهای
متعدد است.

در جای که زمان به نحو عام مجموع است ی طلب واحد بیشتر نیست، به طوری است که اگر اخلال به این مطلوب واقع
شود این مطلوب مطلوبیت خودش را از دست مدهد.

در فرض سوم متلم تصریح به استمرار مکند و مگوید اکرم العلماء مستمراً منته فرقش با عام مجموع این است که اگر
مخاطب در ی زمان امتثال نرد مطلوبیت بقیهی زمان از بین نمرود. یا مثلا اگر مولا گفت اکرم زیداً مستمراً، اگر روز اول
ن لا بطلبٍ مستقلت باقیةٌ، و لفرمایند برای روز پنجم به بعد این مطلوبیرد، مو دوم و سوم اکرام کرد و روز چهارم اکرام ن

بله به همان طلب اول که مولا داشته، در عام مجموع اگر مجموع زمان مطلوب باشد و اخلال به ی جزء واقع شد مطلوبیت
از بین مرود مثلا اگر گفتیم وسط روز افطار کند بقیهاش مطلوبیت ندارد، اما در استمرار زمان، بعد الاخلال در امتثال

مطلوبیت باق است.

فرض چهارم، در جای که استمرار را از اطلاق یا صوناً للام الحیم عن اللغویة استفاده م کنیم و  این استدلال است که
ظاهراً محقق ثان دارد. مفرماید اگر مولا بوید وفای به عهد واجب است و معنایش این باشد که اگر ی روز هم وفا کردی
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کاف است، از این معنا لغویت لازم ماید و وجوب وفا دیر اثری ندارد لذا ما صوناً للام الحیم عن اللغویة استمرار را
استفاده مکنیم[2].

مقدمه دوم در کلام مرحوم امام

عموم ازمان (چه مولا تصریح به استمرار کرده یا استمرار را از اطلاق فهمیده باشیم یا به نحو ازمنهی مستقله باشد) متفرع[3] بر
عموم افرادی است. مثلا وقت مگوئید اکرم العلماء مستمراً بعد مگوئید از این مستمراً عموم ازمان فهمیده مشود، علما

عموم افرادی دارد، جمع محلای به الف و لام است یعن زید را مستمراً، عمرو را مستمراً، حالا اگر بعد گفتید لا ترم زیداً، اگر
رود و منتفنسبت به این فرد از بین م فرد را خارج کردید موضوع برای عموم ازمان ی فرد را خارج کردید، وقت ی

مشود[4].

مقدمه سوم در کلام مرحوم امام

حالا که ما دو تا عموم داریم، ی عموم افرادی و ی عموم ازمان، و عموم ازمان متفرع بر عموم افرادی است پس هر کدام
تخصیص یا تقیید مربوط به خودش را دارد. گاه عموم افرادی صدمه مخورد و عموم ازمان به قوت خودش باق است و

گاه عموم ازمان صدمه مخورد و عموم افرادی به قوت خودش باق است. مثلا وقت شما مگوئید اکرم العلماء مستمراً یا
اکرم العلماء ف کل یوم و بعد گفتید لا ترم زیداً فقط عموم افرادی به هم خورده و چیزی از مستمراً از بین نرفته و اگر گفتید لا
ترم زیداً یوم الجمعة ضربه به مستمراً خورده و فرد خارج نشده چون شما نیامدید زید را مطلقا ف جمیع الازمنه خارج کنید،

بله فقط گفتید زید را روز جمعه اکرام نن. مفرمایند

به بیان دیر وقت گفتیم اکرم العلماء بعد بوئیم لا ترم زیداً یا بوییم لا ترم زیداً یوم الجمعة، لا ترم زیداً عموم افرادی را از
بین مبرد ول عموم ازمان مستمراً به قوت خودش باق است و هیچ ضربهای از حیث ظهور نمخورد، و وقت مگوئید لا

فرد از این العلماء را من رأسه خارج کنید، زید هنوز باق آئید یخورد و نمرم زیداً یوم الجمعة ، تمام ضربه به مستمراً مت
است و العلماء به قوت خودش باق است[5].

مدعای مرحوم امام

مفرمایند ما تفصیل شیخ و تفصیل آخوند را قبول نداریم و در تمام این موارد بعد از خروج فرد در ی زمان به عموم عام باید
تمس کنیم و مرحوم والد ما(رضوان اله تعال علیه) همین نظر را تحیم کردند.

امام سه مطلب در تحقیقشان دارند. اول مگویند در جای که مولا فرموده اکرم العلماء مستمراً، بعد م گوید لا ترم زیداً است
این محل بحث ما نیست و زید برای همیشه خارج شد. اما در جای که مگوید لا ترم زیداً یوم الجمعة، زید فقط در روز جمعه

خارج شده ول تحت عنوان العلماء باق است و اگر بعد از روز جمعه ش مکنید آیا زید در روز شنبه هم خارج شده یا نه
البقیة حجةً. مقصود از اقل ون ظهور الاستمرار فشود پس لابدّ من الاکتفاء بالاقل، فی و اکثر م شود از باب دوران بین اقلم

روز جمعه است که مسلّم از بین رفته و خارج شده ول در اکثر، به ظهور مستمراً عمل مکنیم.

مطلب دوم مسئلهی ظهور است و اصلا کاری به اقل و اکثر ندارند و مفرمایند در غیر روز جمعه آیا لفظ مستمر حجیت
شنبه، جمعهاش از بین رفت ولزید روز جمعه، شنبه و ی افیم یعنکه از اول مستمراً را بش خودش را از دست داده؟ وقت



شنبه و یشنبه حجیت لفظ مستمر به قوت خودش باق است.

مطلب سوم این است که مفرمایند ما از شما مپرسیم از جهت عرف مولای فرموده اکرم العلماء مستمراً، بعد فرموده لا ترم
زیداً یوم الجمعة، آیا این مولا مخواهد زید را بالل خارج کند؟ اگر مخواست بالل خارج کند که نمگفت یوم الجمعة، پس

یت این لفظ مستمرخواهد خارج کند پس حجه تنها زید روز جمعه را مخواهد خارج کند بلشود زید را من رأسٍ نممعلوم م
در غیر از روز جمعه به قوت خودش باق است.

بعد مآیند روی جای که استمرار از اطلاق فهمیده مشود و مگویند اگر مولا گفت اوفُوا بِالْعقُود ما ی عموم افرادی داریم و
اطلاق زمان خورد. یم الربا خارج شده مثل ربا، بیع ربوی به عموم افرادی صدمه ماگر هر عقدی از این عموم افرادی حر

زند ولآید عموم افرادی را ضربه مشود مثلا دلیل حرمت ربا ممت استفاده مهم داریم که از راه اطلاق و مقدمات ح
کاری به این اطلاق ازمان ندارد. دلیل خیار غبن در زمان فوریت مآید بیع که در آن غبن واقع شده در زمان فوریت را از

عموم ازمان و از اطلاق ازمان خارج مکند، مگوید در این زمان نه. مفرمایند ما در بقیهی ازمنه حجت داریم و به آن اطلاق
باید تمس کنیم، در بقیهی ازمنه بعد زمان الفوریة مآئیم به همان عموم وجوب وفا در بقیهی ازمنه تمس مکنیم[6].

تعریض مرحوم امام به مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ فرمودند ما در اینجا اگر آمدیم استصحاب حم خاص کردیم، این موجب تخصیص زائد نمشود، امام مفرماید
شما بین تخصیص در آن عام افرادی و تقیید در این اطلاق ازمان خلط کردید، ما کاری به عموم افرادی نداریم، اگر شما بعد از

زمان فوریت بوئید خیار غبن وجود دارد، به اطلاق ازمان ضربه زدید، مفرماید درست است موجب تخصیص افرادی زائد
نمشود ول موجب تقیید ازمان زائد مشود[7].

نات مهم کلام مرحوم امام

ی نته این است که عام افرادی موضوع است برای عام ازمان، و به تبع این موضوعیت که عام ازمان متفرع بر عام افرادی
است.

نتهی مهم دوم این مطلب که تخصیص در هر کدام ربط به تخصیص دیری ندارد.

نته سوم و چهارم و پنجم، همین سه مطلب است. امام تفی نردند لعل اینها تعابیر مختلف از این نظریهشان باشد ول ما
متوانیم اینها را به سه عنوان تبدیل کنیم بوئیم بالأخره ش داریم، ش ما برمگردد به اقل و اکثر، برگشت به اقل و اکثر، به
اقل اکتفا مکنیم و در اکثر مآئیم سراغ همان عموم عام، این ی. دو:مگوییم این استمرار عموم ازماناش حجیتش در غیر
این زمان باق مانده. سه: که شاید تعبیر خیل عرفتر است این است که من رأسه این فرد خارج نشده، وقت مگوییم لا ترم
زیداً یوم الجمعة، همه مگویند زید روز جمعه را خارج کرد، پس بقیهی ایام باید به همان عموم ازمان در اکرم العلماء مستمراً

عمل کنیم.

این تحقیق امام را خودتان دقت کنید، فردا ببینیم آقایان مناقشهای بر فرمایش امام دارند یا نه.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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[1] ـ مثل اینه مگوئیم در کلام حیم لغویت راه ندارد پس صوناً للام الحیم عن اللغویة ما ی استمراری را استفاده کنیم.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 189 و 190: و يتّضح المرام بعد التنبيه عل امور: الأول: أنَّه يتصور ورود العام عل أنحاء:

كل يوم»...و تارة: يلاحظها بنحو العام مثل: «أكرم العلماء ف الاصول نحو العام ستقلة عللّم الأزمنة متفتارة: يلاحظ الم
المجموع...و ثالثة: يلاحظ الزمان مستمراً عل نحو تحقّقه الاستمراري كقوله: «أوفوا بالعقود مستمراً أو دائماً»...و رابعة: يستفاد

الاستمرار و الدوام بنحو الاستمرار المتقدّم من مقدّمات الحمة و صون كلام الحيم عن اللّغوية...
[3] ـ عموم افرادی به منزلهی موضوع برای عموم ازمان است.

[4] ـ الاستصحاب، النص، ص: 190: الثان: أنَّ العموم الزمان أو الاستمرار الزمان المستفادين من قوله: «ف كل يوم» أو
«مستمراً» متفرع عل العموم الأفرادي كان القيد للحم أو للنسبة الحمية، و كذا إذا كان مستفاداً من مقدّمات الحمة، فقوله:
«أكرم العلماء ف كل يوم» يون كقوله «أكرم العلماء» و يقول بدليل منفصل: «فلين وجوب إكرامهم ف كل يوم» و كذا قوله:
«أكرمهم مستمراً» بمنزلة قوله: «فلين وجوب إكرامهم مستمراً» و أول بذلك ما إذا كان الاستمرار مستفاداً من دليل الحمة. و

معن تفرع ما ذكر عل العموم الأفرادي أنَّ الحم المتعلّق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم و الاستمرار الزمانيين، و كذا للإطلاق
المستفاد من دليل الحمة.

‌هو أنَّ التخصيص الوارد عل العموم الأفرادي ع ما ذكرنا عل[5] ـ الاستصحاب، النص، ص: 190 و 191: الثالث: لازم تفر
العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم و الاستمرار الزمانيين، و كذا لموضوع الإطلاق، فلا يون مخالفاً لظهورهما، فقوله: «لا

ترم الفساق من العلماء» مخصص لقوله: «أكرم العلماء» و رافع لموضوع العموم الزمان و الاستمرار المستفادين من الدليل
اللفظ، أو مقدّمات الإطلاق، و ليس تخصيصاً لعمومه، أو تقييداً لإطلاقه، كما لو ورد «أكرم العلماء» و كانت طائفة منهم خارجة

من العلماء موضوعاً...
[6] ـ الاستصحاب، النص، ص: 190 و 191: إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إذا ورد عام أفرادي يتضمن العموم أو الاستمرار
الزمان‐ بدلالة لغوية أو بمقدّمات الحمة‐ و ورد دليل مخرج لبعض أفراده عن حم‌ العموم ف زمان معين، كقوله: «أكرم
العلماء ف كل يوم» أو «مستمراً» و انعقد الإجماع عل عدم وجوب إكرام زيد يوم الجمعة، أو قوله: «أوفُوا بِالْعقُود» و انعقد

الإجماع عل عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبن ساعة، و شكّ بعد يوم الجمعة و بعد الساعة ف حم الفرد لمخرج لا يجوز
التمسك بالاستصحاب مطلقاً، سواء لوحظ الزمان أفراداً و عل نحو العام الاصول، أو ذكر القيد لبيان استمرار الحم أو المتعلّق،

العموم الأفرادي ف فتصر يوم فواضح، لأنَّ خروج الفرد ف ًستقا إذا لوحظ الزمان مذلك. أم مة علقدّمات الحأو دلّت م
التحتان، فأصالة العموم محمة بالنسبة إل التخصيص الزائد. و أما إذا جعل مستمراً أو دائماً أو أبداً ظرفاً للحم؛ فلأنَّ خروج
بعض الأفراد ف بعض الأيام ليس تخصيصاً ف العموم الأفرادي، بل تقييداً و تقطيعاً للاستمرار الذي قامت الحجة عليه، و تردد

أمره بين الأقل و الأكثر، و لا بدّ من الاكتفاء بالأقل، فيون ظهور الاستمرار ف البقية حجة...
[7] ـ الاستصحاب، النص، ص: 194: فقول الشيخ الأعظم قدس سره: إنَّه لا يلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرج الفرد ف
ساعة أو بعد الساعة مستمراً خلط بين التخصيص و التقييد؛ لأنَّ خروج الفرد ف ساعة تقييد لا تخصيص، و خروجه ف الزائد

عن الساعة تقييد زائد يدفع بالأصل.


